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 ز شهر ما که صدای به آ سمان نرسيد !

پيکر خونين کس زيان نرسيد ؟ مگر به   

ستم  برده گان  زنجير  شيون   صدای   

نرسيد  پاسبان  به  ث حواد ز تنگنای   

صدا گشته  بی  متروک  جزيره  وطن   

ی کارد به حلقوم زنده جان نرسيد ئتو گو  

طريق  ن رواشب   دبيدا ز  حکايتيست   

نچنا ن نرسيد معبود آ به  کسی ز ترس   

هستی    زند شرر    تباهی   گرم  تنور   

 در حيرتم که چرا جرقه بر جهان نرسيد 

سخن بزم  را عزيز  شعر  اسارت  ن يبب  

ن نرسيد به پا بوس رهروا ميله  پشت  ز   

 کجاست ) کاوه ( و ) آ رش ( بمن بگو) ناتور(

نرسيد ؟   نآ نکسا ان ستور صدای  چرا   
  

 


